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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 مسائل مبحث عام و خاص

  مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی 

« حجیة العام المخصص فی الباقی»گیرد عنوانش این است اولین مسئله از مسائلی که در مبحث عام و خاص مورد بررسی قرار می

آیا عام بعد از آنکه تخصیص خورد و افراد از آن خارج شدند در باقی مانده پس از تخصیص حجیت دارد یا ندارد، یعنی اگر در 

توانیم به اصالة ، آیا میشود یا خیرمواردی تردید کردیم که آیا این عموم شامل آن فرد مردد که یقینا جزء افراد خاص نیست می

 العموم تمسک کنیم یا خیر؟ 

نزاع به چه دلیل صورت گرفته و از  که این عرض کردیم بعد از آنکه موضوع  نزاع و بحث منقح شد، ریشه این اختلاف مهم است

وهی گر ،شدند مطلقا وملعمواز تمسک به اصالة ابرخی معتقد به ج ،جا داریمنیقول در ا سه کجا ناشی شده؟ زیرا اقوال مختلف است،

ه این معنا ک به ،مطلقا و برخی تفصیل دادند بین مخصص متصل و مخصص منفصل دشدن موالعماصالة تمسک به به عدم جواز قائل 

  .جواز تمسک شدند ماند و در مخصص منفصل قائل به عدجواز تمسک شده قائل بهمخصص  متصل  رد
 ریشه اختلاف 

.  دادند و بعضی نیز تفصیل اعدم جواز مطلق چرا بعضی قائل به جواز مطلقا و برخی قائل بهاین اقوال و اختلاف از کجا ناشی شده؟ 

؟ به یقیشود یا حقبه صورت مجازی استعمال میاسطه تخصیص، در معنای خودش به و ریشه این بحث در این است که آیا عام

تکرم لا»گوییم و بعد می« م العماءاکر» گوییم؟ زیرا وقتی مثلا میاست یا نیستمستلزم مجازیت  دلیل عام،تعبیر دیگر آیا تخصیص 

که به صورت عام بیان شده بود، دیگر منظور از آن همه « اکرم العماء» ماء کأنهشدن فاسقین از عل رجبا خا« ق من العلماءافسال

از فاسق و غیر فاسق بود، اما بعد  اعم شد به معنای وجوب اکرام همه عالمانمی ه تنهایی استعمالاگر ب« اکرم العلماء» علماء نیستند،

همه عالمان اراده نشده. حال « علماء»از این  ر، دیگخصوص اکرام  علمای عادل است« ءاکرم العلما»از  رواز تخصیص دیگر منظ

 ،اگر عامی تخصیص بخورد ست کها سخن در این ولی نای عالمان عادل استعمال شده است،در معبعد از تخصیص « اکرم العلماء»

از کأنه بعد « العلماء ماکر»نشده، این  مان ارادههمه عال« ءعلما» ینبه هر حال از ا ازیر ؟مجازیت در دلیل عام استین موجب ا

 فی پدید آمده.ام. اینجا یک اختلامعنای ع ، این فرق دارد با آندر عالمان عادل تعمال شدهتخصیص اس

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 ن مستلزمایو معنای حقیقی خودش استعمال نشود  بعد از تخصیص دیگر در شود دلیل عامفتند: تخصیص عام موجب میبرخی گ

توضیح خواهیم را ها . حال اینمتوانیم به آن دلیل عام تمسک کنیدیگر نمی آید،است و چون مجاز پیش میعام  دلیل رمجازیت د

 . تمطلب اس ل، این اجماداد

از تخصیص  حتی بعد «اکرم العلماء» هعقیده هستند ک العموم مطلقا نداریم بر این ی تمسک به اصالةهیچ مانعی برا :گویندآنهایی که می

  که عبارت از عموم باشد استعمال شده، اساسا مجازیتی در کار نیست. در همان معنای خودش

توانیم به اصالة آید و لذا می، هیچ مجازی پیش نمیل باشدیکه تخصیص به وسیله دلیل متص: در جایگویندکسانی که تفصیل دادند می

در ا اگر ، لذدلیل عام است مستلزم مجازیت در، ل تخصیص بخوردسیله مخصص منفصبه والعموم تمسک کنیم، اما اگر دلیل عام 

  .تمسک کنیم اکرم العلماء»توانیم به عموم تخصیص زائد شک کنیم نمی

 دو نکته

.  لازم استرسد و نکته به نظر میدق در مسئله را بیان کنیم، تذکر ح انه و بررسی آنها شویم وگبیان این اقوال سهقبل از اینکه وارد 

 نکته اول

عدم یا  قول به جواز راطلاق د کهآید، ظاهرش این است عام مطلقا یا تفصیل پیش می جواز یا عدم جواز تمسک به وقتی سخن از

متصل و  مخصصبین  فرقیه است ک انمع این به ،ل قرار گرفتهن مخصص متصل و مخصص منفصتفصیل بیچون در مقابل ، جواز

د واز تمسک هستنقائل به عدم جیک عده  ،العموم هستند مطلقا مخصص منفصل نیست. یک عده قائل به جواز تمسک به اصالة

ه چ صل باشد و. یعنی چه مخصص متاولدر دو قول ظاهر مطلقا  .ندددا تفصیل بین مخصص متصل و منفصل مطلقا و یک عده

ا برخی . امظاهر این مطلب است این .عام مستلزم مجازیت استطبق قول دیگر یا مجازیت نیست ستلزم ، مثلا عام مصل باشدفمن

د که داروجود  ای؛ اینجا یک مسئلهاست یا به بیان دیگر بگویم منظور چیز دیگرید که نردای معنا کق را به گونهاینجا مسئله اطلا

دارد، بینشان فرقی  ا وجودبه آنه احتمال شمول مخصص نسبتی که دآیا افرادی که یقینا از دایره مخصص خارج هستند و افرا

 توضیح مطلب اینکه:؟ یا نیست هست

یقینا ، یعنی شوندیره عموم خارج میاه دلیل خاص از دلوسی د بهراا برخی از اف، یقینخوردبه طور کلی وقتی عامی تخصیص می

یدی در آنها نیست، اد خاص یقینی هستند و تردرفااز  عبارت دیگر بعضی به  ،شودخاص میاد عنوان خاص شامل برخی از افر

یان شد ، مثلا در همین مثالی که بنیست یتردید نیز هاینی هستند که مشمول دلیل عام هستند، یعنی در آنبرخی از افراد عام نیز یق

ت و خارجا یک کبیره اس مرتکب دانیم فاسق عبارت است از کسی که، میومیه نداریمهفدلیل خاص، شبهه مفرض کنید ما در مورد 

این یقینا  ،شودارج میعام خ هریاب کبیره است از دکقدر مسلم این است که فردی که مرت ب کبیره استمرتکنفر وجود دارد که 

ست که ما یقین داریم مرتکب ا یشود، یعنی کسدلیل عام شاملش می نیز یقین داریم کهیک مواردی را  .عنوان خاص استمشمول 

 ، فرض کنیم سید هم است، پس مواردی یقینا مشمول عنوان عام هستند.نیست نیز کبیره نیست مرتکب صغیره

شود یا یآید که آیا اینها مشمول خاص هستند یا نیستند، عنوان خاص شامل آنها میک مواردی وجود دارد که تردید بوجود می

 ، ک شبهه مفهومیه است؟ این ید یا خیروششود؟ فرض کنید در جایی شک داریم که عنوان فاسق بر مرتکب صغیره نیز اطلاق مینمی
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ینا عنوان مخصص شاملشان یق فرقی بین افرادی که ( کهمخصوصا در شرح کفایه)آید یمعضی از سخنان و کلماتشان به دست اینجا ب

 .ندارد ددهیم عنوان مخصص شامل آنها شود وجواحتمال می افرادی کهشود و بین نمی

 نکته دوم 

ی نیست، در این تردید ،شوندشود و از عنوان عام خارج مین خاص شاملشان میعنوایقینا قهرا افرادی  ردعامی تخصیص بخواگر 

توانیم به دلیل عام در ه آیا میع وجود دارد کزاناین بحث و  جای ،نددهیم اینها نیز تخصیص بخورافرادی که احتمال میرد در مو

ای نیز تفصیل دادند شود، حال عدهگویند میای میشود تمسک کرد و عدهگویند نه نمیای میعده ؟ها تمسک کنیم یا خیرینا مورد

دی شود و هیچ تردیا میآنهل ماعام ش عنوانیقین داریم  افرادی که بین مخصص متصل و منفصل؛ اما در مورد افراد یقینی عام،

 ؟  یت و اعتبار نداردعام حج اینجا چرا بگوییم ،شودیمشود و حکم شامل آنها مل آنها میشانداریم در اینکه عام 

بت حتی نسد از تخصیص، زند که عام بع، بعید است کسی این حرف را بویم این مورد اساسا از محل نزاع خارج استخواهم بگمی

تکرم لا»ید وگبعد می« اکرم العلماء»شود ممکن است کسی بگوید وقتی گفته میبله  .بار نداردتش نیز دیگر اعبه افراد یقینی خود

توانیم به دلیل عام حتی نسبت کند نمیو چون اجمال پیدا می کندبعد از تخصیص آن دلیل خاص اجمال پیدا می« من العلماء قساالف

ه در بالاخر ،کندص اجمال پیدا میکه معتقدند دلیل عام بعد از تخصی رسد آنهایی همنظر می بهبه افراد یقینی خودش اخذ کنیم. ولی 

مال جایی که دلیل اج درقابل اخذ است، یعنی حتی وجود دارد و  ینیک قدر متیق مجمل است قبول دارند که که باب اجمال و دلیلی

   .ندارد یکند اخذ به قدر متیقن هیچ مانعیپیدا م

مول عنوان عام هستند و مش یقین داریم دی که مارااف شود،گوییم این نزاع حتی شامل افراد یقینی عام هم میهیم بابخو اگر ینابنابر

ید اساس این نزاع، حول افراد مشکوک و آن مصادیقی توجه داشته باشاین حرف درستی نیست.  ،دریگر بر میدا ها ردلیل عام آن

ت عروض تخصیص زائد نسب همان تعبیر شک در ،دلیل عام خارج شده باشنددهیم اینها نیز به دلیلی از شمول ه ما احتمال میاست ک

ک در ش»و یکی « حجیة العام الخمصص فی الباقی»یکی عنوان  به عام یک تعبیر گویایی است، ما اینجا دو عنوان اینجا داریم،

یی است که ما احتمال تخصیص افراد بیشتری را موضوع این بحث جا د،این عنوان دوم شاید گویا تر باش« عروض تخصیص زائد

ول چنانچه ما کنیم آیا بعد از تخصیص ای از این عام خارج شده باشند اینجا است که بحث میدهیم افراد بیشترمی، احتمال دهیممی

و  دوم ی نفی احتمال تخصیصاعموم براصالة ال ی تخصیص خوردند یا خیر، اینجا بحث در این است کهافراد دیگرشک پیدا کنیم 

 انیرجاصالة العموم جایی  ؟شود به اصل عموم تمسک کرد یا خیرا میآی؟ حجیت دارد یا خیرشتری از دایره عام، فراد بیوج اخر

، اصالة العموم یک اصل لفظی است که در جایی که ما شک در تخصیص داشته باشیم با اشته باشیمصیص دختکه ما شک در دارد 

 کنیم.اجرای این اصل احتمال تخصیص را نفی می

بت به تخصیص که نس طوریزاعی که در اینجا وجود دارد حول این است که آیا اصالة العموم همانمسئله و ن لذا همه بحث در این

 و یدیگریک تخصیص ل ااحتمدر جاییکه صیص خورده یا خیر حجت است، جریان دارد و ما احتمال دهیم که یک عامی تخ اول

ی که اختلاف دارند نساک احتمال تخصیص دوم را یا خیر؟ پس نفی کنیم توانیماصل می ی بدهیم، معتبر است و با آندتخصیص زائ

خورده  تخصیص« اکرم العلماء»حجیت دارد، مثلا ما شک کنیم که  ل تخصیص اولاوم نسبت به احتممالع اصالة ل دارند کهبوق همه

 دارند، این سه گروه در این اختلاف ندارند، ل، این را همه قبوی استفتتخصیص من ل، احتمانه ،گویدم مییا نخورده؟ اصاله العمو
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احتمال مخصص دادیم، باز هم اصالة العموم به قوت خودش و برای بار دوم ما  ردتخصیص خو یک بار اختلاف در این است که اگر

نفی کند یا خیر؟ اختلاف  را بعضی از افراد خاص را از دایره این عمومو خروج تواند این احتمال تخصیص دوم باقی است و می

دهیم مشول نمیما احتمال تخصیص آنها را در آن که  ید،  افراقند که افراد یقینی عاماینها در این مسئله متف هاینجاست. ولی باز هم

طور کلی  ه بهنی کساحتی ک ،ندارند دتردی افراد یقینیول دلیل عام نسبت به شم بت بهسدلیل عام هستند، دیگر هیچ کدام از اینها ن

شود، زائد و قائلند که عام نسبت به مابقی از حجیت ساقط میالض تخصیص وقائلند به عدم جواز تمسک به اصالة العموم عند عر

   .اخذ کنیمقن متیتوانیم به قدر کند، اگر اجمال هم پیدا کند، بالاخره در دلیل مجمل نیز میچون مثلا اجمال پیدا می

  رادی است که ما احتمالاف این نزاع و دعوا حول آن موضوع این بحث عنایت بفرمایید که همه ردم که دقیقا بهعرض کاین نکته را 

   .دهیمدلیل عام میی نسبت به تخصیص دیگر
 اقوال در مسئله

 (جواز مطلقاقول اول )

 موم بعد از تخصیص اول و شک در عروضتوان به اصالة العاست. یعنی میینکه عام نسبت به مابقی حجت قائلند به ا شهورم

. ول سوم استق این تفصیل غیر از البته منفصل فرق قائل شدند.تخصیص زائد تمسک کرد، منتهی ایشان بین مخصص متصل و 

  زم است.که حالا توجه به آن نیز لا اندبا لحاظ دو فرض بین متصل و منفصل فرق گذاشتهمشهور در حقیقت 

د و ما مطمئن شولش نمیمان مخصص شایقینا عنوبه عام تمسک کنیم،  خواهیمما در آن میگاهی آن موردی که  :گویندمشهور می

ثلا  مکه از دایره مخصص خارج است، اینجا چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد تمسک به عام جایز است،  هستیم

ود، لذا در این ششامل عمر نمی« ارم زیدکلات»ما اینجا یقین داریم  «لاتکرم زیدا»و سپس بگوید « ءالعلمااکرم » :اگر مولا بگوید

الة ، با تمسک به اصا خیراکرام دارد ی مثلا عمر وجوب هک یمشک کرد، لذا اگر ما حجت است اه مطلقعام نسبت به باقی ماندموارد، 

 او این ر« تکرم زیدااکرم العلماء و لا»یا  «اکرم العلماء الا زیدا» ویدمثلا بگ که کندنمیفرقی هم  ،توانیم عمر را اکرام کنیمالعموم می

 به صورت منفصل بیان کند.  

بعد در ادامه «  کرم العلماءا»اول گفته است  مثلا شامل آن بشود؛ عنوان مخصصدهیم این احتمال می واردی وجود دارد کهم اما

ب متیق از فاسق است، اما در مورد مرتک قدر ،کبیره است مرتکب کسی که یقین داریم، اینجا «علماءمن ال قافستکرم اللا»ید وگیم

 «العلماء رمکا»کنیم آیا مرتکب صغیره مشمول دلیل د پیدا میلذا تردی ؟خیر شود یاعنوان فاسق شاملش می که آیا صغیره تردید داریم

 ینجا مشهورا  .دهیمین فرد را میا بت بهخاص نس عنواناحتمال شمول ا ؟ زیرخیر اماند ی؟ آیا این تحت عام باقی میاست یا خیر

  :گویندیم ،تفصیلی دادندشدند، « العام المخصص فی الباقی حجیة»قائل به   که

ین بنابراد و الم غیر فاسق دارر در عاین از ابتدا ظهو« منهم اکرم العلماء الا الفساق»صورت متصل بیان شده باشد مثل  اگر اینجا به

انید ددر حقیقت عالم غیر فاسق است و شما نمی عنوان عام رازی ،عموم تمسک کنیمآن  توانیم بهصغیره نمیینجا در مورد مرتکب ا

ه خود یکر جایدگوییم، را بعدا می این ،خود عام محرز نیست در حقیقت عنوانیعنی  ؟است یا خیر عالم غیر فاسق مرکه آیا این ع

. پس وقتی مخصص متصل باشد غیر از شک در خاص استاین  ،عموم عام تمسک کنیم یم بهنواتیدیگر نمام محرز نباشد، عنوان ع
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یر، لذا خ یا تق اسدانیم مرتکب صغیره، عالم غیر فاسو چون نمی کرده ادر عالم غیر فاسق پید ظهور «العلماء ماکر»ابتدا عنوان ز ا

 کنیم.توانیم به اصالة العموم تمسک نمی

 نجا عام یکای« فساق من العلماءالو لا تکرم »بگوید  بعد به دنبالش« العلماءاکرم »مخصص منفصل باشد، مثلا اول بگوید  اما اگر

دانیم این عمری که مرتکب صغیره د ولی نمیرات و ما یقین داریم که عمر نیز عنوان عالم دهمان عنوان عالم اس ،عنوان جدید نیست

ان زیرا درعنو ،ردتمسک ک« م العلماءاکر»م وبه عم تواناینجا می ؟فاسق بر او منطبق است تا خارج شود یا خیر نآیا عنوا ت،اس

 ه است. ای وارد نشدم خدشهعا

ه بیا  تخصیص الزائد عروض عند «العموم اصالة»قائل شدند به جواز تمسک به مشهور پس  .قول مشهوراین تفصیلی است در ذیل 

 «.حجیة العام المخصص فی الباقی مطلقا»ل شدند به ر قائگتعبیر دی

 )عدم جواز مطلقا(قول دوم 

 اصالة توانیم بهنمی منفصل. اینجا به طور کلی متصل باشد یا مخصص اعم از این که ،اعتبار ندارددیگر مطلقا عام بعد از تخصیص 

   .تمسک کنیم العموم

  (و منفصلمتصل تفصیلی بین مخصص ) سوم لقو

 .اما اگر مخصص متصل باشد دیگر عام اعتبار نداردصل تخصیص بخورد نسبت به باقی مانده حجت است، خصص منفعام به ماگر 

دند، دااول  قول ذیل هور درکنیم غیر از آن تفصیلی است که مشاینجا در قول سوم ذکر می این تفصیلی که هکنیم کباز هم تأکید می

 دیگر که توضیح آن گذشت. له است و این یک مسئلهسئمآن یک 

مخصص  و ید منظور از مخصص متصل یعنی اینکه مخصص به دنبال عام ذکر شودگمان نکن شما لازم است و آن اینکه ر یک نکتهکتذ

  .شود رکم دیگری ذکلا یک ل یعنی جداگانه و درمنفص

لا بگوید  مث ر از مخصص منفصل این است کهوو منظ« اکرم العلماء الا الفساق»ر از مخصص متصل یعنی اینکه بگوید واینجا منظ

  .دشنبا ند و با هم ذکر شدهشبا هم متصل شدهولو از نظر حسی اینها به « تکرم الفساق من العلماءلا اکرم العلماء و»

م کلا د در یکیاینکه حتما با انفصال ملحق بودن دلیل خاص یا ملحق نبودن دلیل خاص نیست، و لر از اتصاودقت کنید که منظ

اکرم العلماء الا »گوید می مثلایعنی بیان شود  ، یعنی اینکه در قالب یک جملهتصلر از مخصص مودر دو کلام، منظیا  ودیان شب

است  ، زیرا دو جملهشود منفصلاین می «م الفساق منهمرکم العلماء و لا تاکر» حال اگر گفته شداین مخصص متصل است، « الفساق

باید  لییدل شده باشند، این را توجه داشته باشید که منظور از متصل و منفصل این است، نه اینکه حتما یکذکر ولو اینها با هم 

 شود. جداگانه ذکر

ررسی بعد آن وقت تفصیل را ب م وریار بگذد کنااین قول را بای ،یعنی مهمترین مانع ما این قول است ،عمده بررسی این قول دوم است

 کنیم.

 «الحمد لله رب العالمینو»

 


